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 (ی اول )مكان كارگاه نقاشیصحنه
 
زنند ه نشسته در حال كار با هم حرف میبه تماشاگران روی چهار پای خانم رو 3عدد سه پایه و بوم نقاشی.  3اتاق یا سالن بزرگ }

بلند شده و  سهيلا و سمانه ابتدا بدون توجه به سارا و مریم مشغول صحبت هستند. در آخر صدای سارا كاملاً و به ترتيب نرگس،
 {نگرند.ها میبقيه افراد صحبت خود را قطع كرده به آن

 

 كنی نمایشگاه از غدیر تا ظهور رو كی بتونيم افتتاح كنيم؟ جون فكر میخطاب به سهيلا( سهيلا) نرگس

آینده برای بازدید آماده  یاون هم آماده بشه اول هفته .مونه كار مریمشه، فقط میماها كه كارمون امروز تموم می سهيلا
 است، البته ان شاء الله.

 تبليغ چرخاند با لحنحشره ) به شوخی قلم را در هوا میش مها كارو نرگس( خودمونيم بچه ) خطاب به سهيلا سمانه
 آگهی( تابلو مرگ ابليس.

 
است. سارا با لحن تندی مریم را مورد مریم و سارا كه از ابتدای صحنه مشغول بحث بودند حالا صدایشان بلند و واضح شده )

 (دهد.خطاب قرار می
 

رو زیر تابلو بنویسه، قاب تابلوها باید  ها اسم و مشخصاتشدوم از بچهن نبود ... نباید هيچكولی مریم قرار ما ای سارا
 كردی.باید این دو تا نكته رو رعایت میتو  الشكل باشه.متحد

یدید رو هایی كه شما خره. باید اسم و امضا داشته باشه. بعد هم من قاب( ولی نقاشی من یه كار خاصّتند ینبا لح) مریم
 آره.خوره. خيلی كلاس كار رو پایين میمیدیدم، به درد كار من ن

ها را مورد ها وارد كارگاه شده و در حال نزدیك شدن به سارا و مریم است و با لحن تندی آن)از سر و صدای خانم حيدری
 ها بحث سر چيه؟دهد( خانمخطاب قرار می

 
 (.روندی خود بلند شده و به سمت مریم میتدریج از جاه بقيه افراد هم ب)

 

 دهد( خانم حيدری ببينيد چی نوشته!سمت خانم حيدری گرفته و به او می) یك برگ كاغذ را به  سارا

  
 (اندازد.و نگاهی به آن میخانم حيدری كاغذ را گرفته )

 

روی این برگه نوشتم تا  نم حيدری من اسم و مشخصات  خودم رو( خارسد قصد توجيه كار خود را دارد)به نظر می مریم
 ( این قاب رو هم براش تهيه كردم.دهدآورد و نشان میقاب را بالا مید زیرش بچسبونم )قتی تابلو نصب شو

 
 (كنند.و كلماتی حاكی از حيرت زمزمه می كنندب نگاه میبا تعج ،تر شدهی حاضرین یك قدم به مریم نزدیكهمه)

 

( ولی مریم جون ما توی جلساتمون كلی صحبت لحنی متعجب گيرد. باكند و او می)كاغذ را به سمت مریم دراز می حيدری
 قرار شد هيچ تابلویی اسم و امضاء نداشته باشه. .كردیم

 
 مریم

این یه رسمه؛ هر  ) تا حدی حق به جانب( ولی من اعتقادم اینه كه اسم و امضام باید پای تابلوم باشه، چون اولاً
كنه. این یه كار ر متفاوته،  با بقيه كارا فرق مییه كا« مرگ ابليس»د اسم و امضا داشته باشه، بعدم تابلویی بای
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 ایه.حرفه

 
 حيدری

ما  یكند صبور باشد و القاء آرامش كند( ببين فراموش نكن نمایشگاه از غدیر تا ظهور یه كار خاصه. همه)سعی می
شتيم قرار گذاشتيم اسم نقاش پای تابلو هایی كه دابعدم به خاطر ملاك .با احساس و اعتقاد دیگه وارد این كار شدیم

 نباشه.

 .منطقی نيست های شما اصلاًاندازد( ولی ببخشيد از نظر من ملاك) سرش را پایين می مریم

به اختلافات شما با گروه  ل راجعاقل این نمایشگاه برگزار بشه بعد مفصّبرد( شما اجازه بدید حدّ می) صدایش را بالا حيدری
 كنيم.بحث می

 
 مریم

اش همين كه شما گيرید. نمونهرو كه دوست دارید میاون تصميمی  ولی نهایتاً ؛زنيدشما هميشه همين حرف رو می
ی كار در حالی كه من توی این رشته تحصيل كردم و سابقه ؛سارا رو كه یك نقاش تجربيه مسئول گروه كردید

 گيری درست صورت نگرفت.دارم. به نظر من اون رأی

 شيطونو لعنت كن. !( مریم بسه)با صدای بلند نهسما

 جوری شدی؟ خودتو كنترل كن. بشين كارتو تموم كن. مریم چت شده؟ تو چرا این نرگس

شود و چند قدم از بوم دور ودتون تموم كنيد. )از جا بلند میخ ؛( من نيستمدهدر میبا عصبانيت قلم را روی بوم قرا) مریم
 شود(می

 
 
 
 
 

 حيدری

م بعد دست روی شانه مری ؛كند همه سر جای خود بنشينندكشد و با دست اشاره میودش را كمی از جمع كنار میخ)
یادتون هست تابستون وقتی اولين  كند( شماها حتماًها میكند و بعد رو به خانمگذاشته از او دعوت به نشستن می

حوادثی كه  م از اتفاقاتی كه در غدیر رخ داده تاكارمون رو شروع كردیم قرار شد یك سيری داشته باشي یجلسه
 ین رو به تصویر بكشيم، تا فرصتی باشه برای اینكه در درجهاوهای مختلف زمان ظهور پيش خواهد اومد و صحنه

اعتقادی ما رخ داده و هم اینكه با به تماشا  یاول خودمون گذری در تاریخ داشته باشيم ببينيم چه مسائلی در گذشته
شاید به این  ؛مذهبشون یه اطلاعاتی داشته باشند یها به دیگران كمك كنيم از گذشته و آیندهشتن تصویر آنگذا

. بعدم نشستيد عليه السلامو حضرت علی  عليه و آلهصلی الله وسيله به تجدید عهد و پيمانی كرده باشيم با پيامبر 
ماست و خداوند فرموده  یم خوردهسَدونيد شيطون دشمن قَجا. شما میو رسوندید به اینر ریزی كردید و كاربرنامه

مش ایستاده. عجيب نيست اگر همين جا سراغ ما بياد، توی سَشيطان دشمن آشكار شماست تا امروز هم سر قَ
كنه. عاقلانه نيست ازش غافل بشيم. همون طور كه در جریان غدیر حاضر بود با  ایجاد شما اختلال یبرنامه

 نكرد. الان مریم خود تو كه تابلوی مرگ شيطان و كشته شدن اومنان پيامبر همفكری و همكاری میشمنافقين و د
 دونی كه ...ری در وقایع غدیر داشتی و خوب میسي زمان به دست حضرت مهدی رو نقاشی كردی حتماًالدر آخر 

 
 ك{فلاش ب} 
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 صحنه دوم
 
تاق خالی نور كم یا رنگی، فقط یك بوم و سه پایه مربوط به مرگ ا یشود. صحنهسن آغاز میصحنه با روشن شدن مجدد }

شود. به تدریج در صحنه حاضر و دیده میشود و ابليس پخش می وكالابليس  یابليس در صحنه وجود دارد. ابتدا صدای خنده
 {شوند.میسپس دو شيطانك نيز وارد صحنه 

ترین روز كند( غدیر! آن روز تلخاً آرام خاطرات گذشته را نجوا میكند و با لحنی نسبت)آهسته عرض اتاق را طی می ابليس
 حيات من! آن روز من از شدت اندوه فریاد برآوردم و صيحه زدم.

شيطانك 
 اول

 )با نهایت تعجب( شما سرورم؟ شما از اندوه فریاد زدید؟!

شيطانك 
 دوم

 آوردید؟ شما فریاد زدید؟! سرورم! آیا شما نبودید كه آدم را فریب دادید و از بهشت به در

 و پيش از این نيز سه بار فریاد بركشيده بودم! ابليس

شيطانك 
 اول

 اما آخر چرا؟

 
 ابليس

گوید( من در جمع فرشتگان مقرب درگاه الاهی آميز سخن میزند، با لحنی آرام و حسرت)در طول صحنه  قدم می
ی او فرمان كه خدا آدم را خلق نمود و ما را، همگان به سجدهننمودم تا آبودم و خداوند را ساليان سال عبادت می

كند( من گفتم خدایا تو ی فرشتگان اطاعت كرده و سر به سجده فرود آوردند، غير از من. )صدا را بلند میداد. همه
 مرا از آتش خلق نمودی و او را از خاك؟!

 
 .( شودته وارد صحنه می)فرشته آهس

 

دورشو. )و از سمت دیگر صحنه خارج دورشو  ! ای نافرمان ِ ناسپاس!د( ای ابليس دور شو از رحمت خدازن)فریاد می فرشته
 شود(می

 
  .(زندصيحه میابليس ناگهان )

 شود.{}افكت فریاد ابليس پخش می
 

 یكردم تا از ميوه حوا را وسوسه ،دهد( من كينه آدم را به دل گرفتم و آنقدر او و همسرش)بعد از لحظاتی ادامه می ابليس
 هی شدم.دوم مطرود درگاه الا بار ممنوعه خورده و بهشت را از دست دادند و به زمين فرستاده شدند و اما من برای

 
 فرشته

زند( ابليس! ای ملعون مطرود به شود و نهيب میهای بلند از همان جای اول وارد صحنه می)یك بار دیگر با گام
-زند و ابليس با پشت نقش زمين میاه الاهی جای تو نيست! )و با بال خود به شيطان میزمين برو كه آسمان و درگ

 گردد.(

 
 (زندنو نهاده از شدت استيصال صيحه میآنگاه نشسته و سر به زا)

 }افكت{
 {توان با یك تغيير نور وارد گفتگوی جدید شد.ی ابليس می}برای هر صيحه
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ند( و اما سومين بار! آن روز دوستانم خبر آوردند كه محمد به پيغمبری برگزیده شده ك)در حال قدم زدن تعریف می ابليس
 است.

  
 {كالو نور صدا« اقرا باسم ربك الذی خلق»}تلاوت 

 

شيطانك 
 اول

 و چهارمين بار؟

 در غدیر! ابليس

شيطانك 
 دوم

 و آن آخرین فریادتان بود؟

گوید( در حالی كه من تلخی آن روز را از پس با لحنی افسرده سخن میزند س)برای لحظاتی ساكت و آرام قدم می ابليس
 یاد نخواهم برد. 

 
 }اتاق تاریك می شود.{
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 صحنه سوم
 

 وجود دارد.{ دار یعنی بدون گلدان(}در دو طرف اتاق چند درخت )یا درختچه مصنوعی پایه
 {مردم یافكت صدای زنگ كاروان و همهمه}

 (آید.ن میكند و صدای زنگ كاروان همچناتر تعریف میقبل)ابليس ماجرا را از كمی 
 

 
 

 ابليس

كه اعمال خود را گشتند. آنان شادمان از اینمسلمانان به همراه محمد اعمال حج را به جای آورده، اكنون باز می
سرشار از كينه و نفرت داشتند و من  اند، در صحرا قدم بر میاند و احكام دین را آموختههمراه پيامبرشان انجام داده

گشتم كه شاید بتوانم بعضی از آنان را به سمت خود بكشم و به یاران خود ملحق كنم. آن گاه در اطراف كاروان می
كننده را بگسلم و آنان را به رسوم جاهليت برگردانم؛ گاه هم گرد منافقين گردیده جمع ناخوشایند و آن اتحاد مشمئز

 نمودم.شان تشویق و یاری میهرانههای ماو ایشان را در نقشه

شيطانك 
 اول

كردی تا محمد را از ميان بردارند و بساط اسلام را برچينند تا سرورم بهتر نبود از همان اول منافقين را وسوسه می
 جا كشيده نشود؟كار به این

 مان ساختند.ای را كشيدند و مرا با رفتارشان شادآری آنان را تشویق نمودم تا چنين نقشه ابليس

شيطانك 
 اول

 و آن نقشه چه بود؟

خواستند در تاریكی شتر محمد را از بالای كوه رم دهند و او را به پائين پرت كرده؛ از بين ببرند ولی آنان می ابليس
 افسوس!

شيطانك 
 اول

 چرا افسوس؟ آیا آنها از نقشه خود منصرف شدند؟

های بزرگی را به سمت شتر او رها نان باخبر كرد. آن شب منافقين سنگی آی وحی محمد را از نقشهنه فرشته ابليس
 كردند تا بترسد و برمد ليكن او شتر خود را رام كرد و مانع رميدنش شد.

شيطانك 
 دوم

 خوب با شمشير به سراغش می رفتند.

 اختند.چنين كردند؛ ليكن ناگهان برقی درخشيد و در پرتو آن عمار و حذیفه یاران مرا شن ابليس
 

شيطانك 
 اول

 كند( و این نقشه هم بر آب شد!)نجوا می

شيطانك 
 دوم

 كردند محمد را از بين بردارند.یبار! ای كاش دوباره سعی م همين یك

 )با افسوس( دشمنان محمد از همان آغاز كار بارها و بارها كوشيدند تا او را از بين برند ليكن موفق نشدند! ابليس

شيطانك 
 اول

 وشت آن كاروان چه شد سرورم؟سرن

 
 ابليس

بر فراز منبر سخن  آن روز، او .مور شد كه جانشين خود را به مردم معرفی كندقافله به غدیر خم رسيد و محمد مأ آن
ترین نفرات كسی نماند كردند تا در دورترین نقاط و عقباو را برای دیگران بلند تكرار میهای راند و یارانش گفتهمی

 .گویدكه بشنود و بداند او چه میمگر این
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 {زنان قسمتی از صحرای غدیر محل تجمع}
كند. زنان منافقی چون عایشه، حفصه و همسران تاده و جملات پيامبر را بازگو میدر این محوطه زنی در سایه بر فراز سنگی ایس}

 {دهند.های منفی و ناپسند نشان میالعملچون مردان منافق عكس و آنان نيز منافقين دیگر در محل حضور دارند
 

 د تا سخنان پيامبر را بازگو كنم.مردم ساكت باشيد. گوش فرا دهي ساميه

ببين در این گرمای كشنده  كنند(نماید و با هم زمزمه میه كرده و او را دعوت به نشستن میبا دست اشاره به عایش) حفصه
 .اندای چه كاری در این بيابان كشاندهبرمعلوم نيست ما را 

 
 

 ساميه

 مخلوقات را با یحمد و سپاس خدایی را كه علم او به همه چيز احاطه دارد در حالی كه در جای خود است و همه
 قدرت و برهان خود تحت سيطره دارد.

ست. او كه نورش ابدیت را فرا دهم كه اوست خدایی كه قدس و پاكی و منزه بودن او روزگار را پر كرده اگواهی می
ش شریك ندارد و در تدبير كمك كند و در تقدیرای اجرا میستورش را بدون مشورت مشورت كنندهگرفته. او كه د

 شود.نمی

  
ا با تكان دادن دست و ابليس و شيطانك ها در تمام طول نمایش در صحنه هستند و گاهی بين جمعيت حركت و مخالفت خود ر)

 (دهد.یسر نشان م
 

 
 

 ساميه

خداوند به من چنين وحی كرده است:  شود( كند تا نگاهش شامل همهخود را هر از گاهی عوض می جهت ایستادن)

طالب بن ابی لعلیّ الخلافةیعنی فی  - ك فی علیِّنزل اليك من ربّغ ما اُبلّ ها الرسولُحيم یا ایّن الرّحمبسم الله الرّ»

ای پيامبر! ابلاغ كن آنچه از طرف پروردگارت بر تو «. »ك من الناسه و الله یعصمُسالتَر غتَو ان لم تفعل فما بلّ -
ی و خداوند تو را او را نرساندهو اگر انجام ندهی رسالت ا  -طالب یعنی خلافت علی بن ابی -نازل شده درباره علی 

 «كند.از مردم حفظ می

بر ما امير نكند دست بردار  ه ميان آورده. محمد تا پسر عمویش راش بنگاه كن حرف از پسر عمّ (خطاب به عایشه) حفصه
 نيست.

 گوید خدا این فرمان را داده است.)با پوزخند( گوش كن حفصه، می عایشه

 
 

 ساميه

ای مردم من از جبرئيل در خواست كردم كه از خدا بخواهد تا مرا از ابلاغ  (كندتر میخطابیتر و )لحن خود را بلند
كنندگان اسلام های مسخرهكنندگان و حيلهن و زیادی منافقين و افساد ملامتمعاف بدارد زیرا از كمی متقي این مهم

چه را در گویند آنهایشان میبا زبان»اطلاع دارم كسانی كه خدا در كتابش آنان را چنين توصيف كرده است كه 
كه د خداوند عظيم است و همچنين به خاطر اینكه نز شمارند در حالیهایشان نيست و این كار را سهل میقلب

 اند. منافقين بارها مرا اذیت كرده

شيطانك 
 اول

 منظور محمد چه كسانی هستند؟

شيطانك 
 دوم

 اند؟كنندگان محمد چه كسانی بودهاذیتسرورم 

 های او را قبول نكنند.كه هيچ یك از گفته اندآنان به من وعده داده ابليس

 چه در حق علی بر من نازل كرده ابلاغ نمایم.شود مگر آناز من راضی نمیخداوند  ساميه

 )با عصبانيت( این پيامبر كاری كرد كه اگر به نتيجه برسد هرگز معصيت خدا انجام نخواهد شد. ابليس
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 ساميه

امر خداوند سر خيزم، پس بشنوید و اطاعت كنيد و در مقابل است كه در چنين اجتماعی به پا میاین آخرین باری 
اختيار شما و معبود شماست و بعد از خدا رسولش و پيامبرش كه آورید چرا كه خداوند عزوجل صاحب تسليم فرود

اختيار شما و امام شما به امر خداوند است و بعد از او امامت در قرار داده و بعد از من علی صاحب شما را مخاطب
 و رسولش را ملاقات كنيد.نسل من از فرزندان اوست تا روزی كه خدا 

شيطانك 
 اول

، كند بعد از هر جانشينشوند؟ اینطور كه صحبت میه بودی كه بعد از محمد گمراه نمیسرورم مگر خبر نداد
 آید.جاننشين بعدی می

شيطانك 
 دوم

 مانند!وقت بی مولا و سرپرست نمی ها هيچپس آن

 اشت فرمان محمد اجرا شود.یاران من كه گرد او جمع هستند نخواهند گذ ابليس

 
 ساميه

بخشد. پذیرد و او را نمیاش را نمیولایت او را انكار كند هرگز توبهای مردم او از طرف خداوند امام است و هر كس 
ها هستند و برای آن مردم و سنگ یكه با او مخالفت كنيد و گرفتار آتشی شوید كه آتشگيرهپس بپرهيزید از این

هر كس با علی دشمنی : »گویدداوند این خبر را آورده است و میشده است. بدانيد جبرئيل از جانب خكافران آماده 
 .«كند و ولایت او را نپذیرد لعنت و غضب من بر او باد

 گوید.همواره از روی هوی و هوس سخن می كه هيجان و غضب در ظاهرش پيداست( محمد )در حالی عایشه

 چرخد.ش درسرش مثل مجانين میه كن چشمان)عصبی( نگا عمر

 كننده آدم بودم.دانيد كه من گمراهكشد( میانی میفریاد شادم) ابليس

 شيطانك
 اول

 بله بله سرورم.

 به پيامبر كافر شدند. ولی به خدا كافر نشد اما اینان پيمان شكستند و ؛آدم عهد و پيمان شكست ابليس

 
 

 ساميه

پس هر كس اقتدا نكند و به او و به كسانی كه جانشين او از نسل  ؛ت او كامل نمودای مردم خدا دین شما را با امام
چنين كسانی اعمالشان در دنيا و در آخرت از بين رفته و در  وجلّمن تا روز قيامت و روز رفتن به پيشگاه خداوند عزّ

 شود.میها مهلت داده نشود و به آنها تخفيف داده نمیآتش دایمی خواهند بود، عذاب آن
، مور به ابلاغش بودم تا حجت باشد بر حاضر و غایب و بر همه كسانی كه حضور دارند یا ندارندچه مأمن رساندم آن

د. و به زودی امامت را بعد ناند. پس حاضران به غائبان و پدران به فرزندان تا روز قيامت برساناند یا نيامدهبه دنيا آمده
 كنندگان را لعنت كند.گيرند. خداوند غاصبين و تعدیظلم و زور میعنوان پادشاهی و با از من به 

 !هایت با تو بيعت كنندواقعاً طبق گفته كه اند آنان: چقدر كم ابليس

 او گمان كرده پدران ما ساكت خواهند نشست تا علی به جانشينی برسد. عایشه

 هرگز در مقابل او تسليم نخواهيم شد. حفصه

 امروز مانند روز بعثت عيسی است. به خدا مردم را در این باره گمراه خواهم كرد. ا!وای بر شم ابليس

 
 ساميه

ن به گيرنده از ظالمين. اوست كه پيشينيااوست انتقامبدانيد كه آخرین امامان مهدی از ماست. اوست غالب بر ادیان. 
 و حجتی نيست. هيچ حقی نيست مگر همراه او وماند و بعد از اد. اوست كه به عنوان حجت باقی میاناو بشارت داده

او بين خلقش و امين او بر نهان و  یكنندهاوست ولی خدا در روی زمين و حكم هيچ نوری نيست مگر نزد او.
 آشكارش.

 كند.ين مینگاه كن چگونه برای مردم تا ابد تكليف مع حفصه
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 ؟!او بر جهان غالب خواهد شدها آیا دین چه خيالات دور و درازی. با این مخالف عایشه

 
 

 ساميه

گيرم ب خداوند برای او از شما بيعت میام و علی با من بيعت كرده است و من از جانبدانيد كه من با خدا بيعت كرده
چه از جانب پروردگار آن یكنيم و راضی هستيم و تسليم هستيم دربارهمگی بگویيد ما شنيدیم و اطاعت میپس ه

ند. بر آیمیمنين و امامانی كه از صلب او به دنيا ی امر امامت امامان علی امير المؤما رساندی دربارهما و خودت به 
ميریم ن میبا آ ایم،كنيم. بر این عقيده زندهبيعت میهایمان و با جانمان و با دستانمان و با زبانمان این مطلب با قلب

دهيم و از نمایيم و تردید به دل راه نمیكنيم و انكار نمینمی ویم. تغيير نخواهيم داد و شكشو با آن محشور می
 شكنيم.گردیم و پيمان را نمیاین قول بر نمی

 
 .(كشدبرای چهارمين بار فریاد می )ابليس

 }همهمه و صدا{
 

شيطانك 
 دوم

 .تر از این نشنيده بودمتا حالا فریادی وحشتناك

 سد در زمين معصيت نخواهد شد.آخر او كاری كرد كه اگر به ثمر بر ابليس
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 )سقيفه(ی چهارم صحنه
 

 {های مدینه بازسازی شود.}صحنه كوچه
 (دوند.زند و دو شيطانك همچنان در پی او میها قدم می)ابليس در كوچه

 

شيطانك 
 اول

 سرورم داستان جانشينی علی به كجا رسيد؟

شيطانك 
 دوم

 آری سرانجام غدیر چگونه به پایان رسيد؟

های ز به یاریشان شتافتم. من در كوچهدنيا رفت و دشمنان او یارانشان را در سقيفه فراخواندند و من ني: محمد از  ابليس
 ی خود، ابوبكر در مسجد بيعت كنيد.زدم: مردم بشتابيد بشتابيد. با خليفهمیمدینه فریاد 

شيطانك 
 اول

 ؟سرورم در سقيفه خليفه و جانشين برای محمد برگزیدند

شيطانك 
 دوم

 او نشد؟ یو علی جانشين پيامبر و خليفه

بيعت نمودم. )تاجی بر سر  ها ابوبكر را به خلافت برگزیدند و من اولين كسی بودم كه با اوخندد( نه آن)به شدت می ابليس
 شود.نمیامام قيام نكند خداوند اطاعت زدم شادی كنيد كه تا گوید( من در آن روز فریاد میگذارد و میمی
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 بعد از ماجرای سقيفه یصحنه
 
 خواند(صدای بلند به یاری علی می دارد و مردم را باهای مدینه قدم بر میروه در كوچهام ف)

 

 
 ام فروه

كنم به این زودی پيام غدیر را از یاد برده باشيد مگر انتخاب علی از سوی ای مردم ناسپاس بی حميت باور نمی
هنوز بر زمين و علی به كار تجهيز صلوات الله عليه خدا را نافرمانی كردید در حالی كه پيكر پيامبر خداوند نبود چگونه 

بكار در سقيفه گرد آیند و از سوی خود خليفه تعيين كنند. ای مردم بود. چگونه اجازه دادید مشتی نا او مشغول
 ب خدا ...مایيد سعادتی كه از جانبرخيزید و علی را در بازستاندن حقش یاری ن

 
ده از خود شادمانی و در كناری حركات عایشه را تماشا كرشيطان شود. آید و در چند قدمی متوقف میسمت ام فروه می هعایشه ب)

 (دهد.شعف نشان می
 

بدان كه او پيغام داده  ؟سازیشورانی و از بيعت او منصرف می! به چه حق مردم را عليه پدرم میساكت شو ای زن عایشه
 ر دست از یاری علی برنداری خونت را بر زمين خواهد ریخت.اگ

 
 

 ام فروه

دانم آقا و مولایم علی به من خبر داده كه خون من فریاد مكن من خود می گيرد()در حالی كه از عایشه فاصله می
مهدی این امت از شيعيان علی تا قيام  یاما به خدا سوگند من و همه ؛زمين خواهد ریخت در دفاع از حق مولایم بر

حریم ولایت دفاع خواهيم كرد. آری علی مولایم خبر داده كه ابوذر به ربذه تبعيد خواهد شد. عمار را به شهادت 
، پيكرش را هدف تيرهایشان خواهند هرا به زهر كين مسموم نمود ،حسن ،فاطمه یخواهند رساند و جگر گوشه

-)سپس از صحنه خارج می كربلا به خاك و خون خواهند كشاند.ساخت و نيز خبر داده كه حسين و یارانش را در 

 شود(

 
 (گذارند.روند و سر به سجده میها جلو میآیند. شيطانكبه وسط صحنه می ها مجدداً)ابليس و شيطانك

 

شيطانك 
 اول

 !دم را از بهشت بيرون كردیآقای ما. ای بزرگ ما تو بودی كه آای 

شيطانك 
 دوم

كرد حال آنكه تو از گمراهی امت بعد از پيامبر سخن گفته بودی و آن زن چگونه از علی دفاع میدیدی سرورم آیا ن
... 

 
 ابليس

كنيد من برایشان سلطه و مبرشان گمراه نشدند؟ شما گمان میزند( كدام امت بعد از پيا)با فریاد خشم آلود نهيب می
طالب كنار امبر را درباره اطاعت علی بن ابیامر خدا و پيراهی ندارم؟ چگونه دیدید مرا هنگامی كه كاری كردم تا 

  ند(كبرد و خطاب مین بلند كرده و دو دست را بالا میسپس سر به آسما) گذاردند.
 ... ها را گمراه خواهم كرد. مگر بندگان خالصت رای آنخدایا به عزت و جلالت سوگند من همه

 
 پایان

 
 
 
 


